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Ch.42 

 جلد دوم: پایدار و ناپایدار

 

-)لان اشچند روز پس از خنک شدن هوا در باغ ارکیدهتا هنگ زونگ زی

 .بود، خود برای زمستان هایگل زیباییآماده کردن مشغول یوآن( 

گل به طور  هایو بسیاری از گونه بودزمستان در دامینگ بسیار سرد 

فظت ها محابنابراین اگر ریشه، با سرما مشکل داشتند و بودهطبیعی ظریف 

ها باید به داخل برخی از آند. ندآور، زمستان طولانی را دوام نمیشدندمین

د، در حالی که شدنمی خانه منتقل و سال آینده دوباره در خاک کاشته

تا گرم  دشدنمیه ردبرخی دیگر باید با پتو پوشانده و لایه به لایه یونجه فش

 .شوند

بنابراین  بود.، نیز عاشق گل 1هنگ، زونگ رونینگزیخواهر سوم زونگ 

 .دادانجام میو امسال نیز همین کار را  کردمعمولاً به او کمک می

، اما اصرار داشت که به قدر آرام نبوداینشیائو هرگز از طرف دیگر، زونگ زی

 .کردرا تمرین می اشزنیشمشیر ایگوشهش بچسبد، بنابراین در اداگه

 "هات باش.واظب دسترونینگ م"

دن یا بو هنوز به ظریفکنن می شمشیر یتهذیبگرافرادی که ، هاشکال ندار"

 .زونگ رونینگ سریع گفت "؟دناهمیت می هاشوننبودن دست

                                                           

1 Zong RuoNing 
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، تنبلی کنی و بگیرهدستت درد  هترسم اگمی"هنگ خندید، زونگ زی

 ".تمرین نکنی

 ،چیزی بگه در مورد من چنین هتونچطور میداگه ". زونگ رونینگ فریاد زد

ه کسی2برادر نهم "شیائو انداخت، او نگاهی به زونگ زی ".من تنبل نیستم

 "کنه. یتنبل دارهکه دوست 

ز ا من اینجوری نیستم. از کی؟"که متقاعد نشده بود، گفت. شیائو زونگ زی

  "م.ی تنبلی کردکِسه سال گذشته  تویبپرس،  داگه

 "تر شده.خیلی عاقلحالا خب، شیائو جیو "

 ور کردنتمرین". ینگ گفتنزونگ رو "توئه. مراقبداگه که  برای اینه"

 ".کم کار کن یه، استراحت کن و بیا تموم کن

 "خوای سخت کار کنم؟ذاری استراحت کنم یا میمی"

 ".انجام بده خواد،ازت می3 جیهجیههر کاری که نگو، مزخرف "

 کهشمشیر خود را زمین گذاشت و آمد شیائو به آرامی غرغر کرد، زونگ زی

او خاک را به صورت ، شروع به شیطنت کرد. پس از مدتی کمکش کند، اما

 در با هم درگیر شدند.مالید و دو خواهر و برانینگ زونگ رو

                                                           
 یعنی برادر نهم.  "جیو دی"گه جا میدونم باید پینیین نگهش دارم یا نه، اما ایننمی 2
 تره.به معنی خواهر بزرگ 3
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شیائو ". هنگ با لبخند سرزنش کردزونگ زی ".خوب، خوب، شما دو نفر"

، چرا هنوز یگ، تو در شرف ازدواجنینرو. قلدری نکن خواهرت برای جیو،

 "ها رفتار می کنی؟مثل بچه

-، اینبه علاوه" گفت وقاحتزونگ رونینگ با  ".کرد ششروعبود که  ناو"

 ".م ازدواج کنمبخواطور نیست که من 

 ".چرا باید ازدواج کنی ،یخواخواهر سوم اگر نمی"

 ".فهمیتو نمی"

 "پرسم.ت میاز برای همینفهمم، من نمی"

قلبش  در اش نگاه کرد،داشتنیو دوست باهوشهنگ به خواهر زونگ زی

از دامینگ 4وولینگ "خواست از او جدا شود. و نمی ناراحتی کرداحساس 

 "ه.زنسر می تبه بیشتر اوقات داگهدور نیست، 

ن ی وویونی که او خیلی جوان بود، زونگ رونینگ نامزد پسر رئیس فرقهزما

 .کردمیاز سال نو ازدواج  پسو  بودبالغ شده حالا او شد. 

ای برای ازدواج های جاودانه عجلهخلاف مردم عادی، اکثر افراد فرقهبر

-علاقهها آنماندند. داشتند و جوان میها عمر طولانی ند، زیرا اکثر آنشتندا

، بنابراین دیدن افرادی که شتنددر طول زندگی دا هذیبگریزیادی برای ت ی

                                                           

4 Wuling 
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-میان زن هذیبگر، به خصوص زمانی که تبودنطبیعی اند غیراندهمجرد م

ران معمولی به و در مقایسه با دخت انجام بدهند بزرگیکارهای توانستند 

 .آمدندنمی به دستراحتی 

و قدرت بیش سلطنتی به دنیا آمدند  یها در یک خانوادهفقط حیف که آن

تری نسبت به مردم عادی حتی گاهی اوقات آزادی کمد. ه بواز حد پیچید

 .داشتند

 "...، مندور نشدممادرم از ترک نکردم، هرگز  رواما من هرگز دامینگ "

-می یه کم، من داگه"هنگ نگاه کرد، زونگ رونینگ با ترس به زونگ زی

 ".ترسم

گونگزی  ئهشو نترس،"موهای او را نوازش کرد،  آهستههنگ زونگ زی

 "با هم خوشحالین. ، قطعاًهمناسب توبرای  ن، اوهو با استعداد جوون

قلدری  تراب داشته باشهجرات  هواهر سوم، اگخ". گفت شیائو همزونگ زی

 "زنیم.تا حد مرگ کتک می ور نیم و اورمی داگه، من و کنه

 .خندید زونگ رونینگ

 "سرورم.علیحضرت، ا" خدمتکار با عجله وارد باغ ارکیده شد،ناگهان یک 

 "چیه؟موضوع "

، شما باید نآرامششون رو از دست داد هوییچینگ سالن در صیغه شِن"

 "نگاه کنید.برید و 
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را پاک  خود گذاشت و با عجله دستان او هنگ بیل را در دستزونگ زی

های بلندش به قدماو با  "ره.یاول م داگهن بازی کنید، وها خودتبچه". کرد

 .هویی دویدچینگ سالنسمت 

 .شیائو به هم نگاه کردندزونگ رونینگ و زونگ زی

، مثل به گوش رسیداز داخل  خرد شدن، صدای شدحیاط  وارد همین که

 .شکستهچینی صدای 

هویی شد و چندین چینگ سالنهنگ با عجله وارد زونگ زی ".مادر"

دند و جرأت اتاق را دید که همگی روی زمین زانو زده بو پیشکارخدمتکار و 

ماهی و بونسای  هایتنگهای چای، ها، ستنفس کشیدن نداشتند و گلدان

 .شده بودند کوبیدهزمین  بهیائو توسط شن شی

ه هنگ دستش را تکان داد و بونگ زیز "؟!جا چه خبرهمادر این"

 .بیرون بروندخدمتکارانش گفت که همه 

 .هنگ بودبه زونگ زی پشتش شی یائوشن

را  او هایرفت و با احتیاط شانه آرام برداشت،ایش را ههنگ قدمزونگ زی

 .گرفت

و آلود بود هایش خون، مردمکچشمانش قرمز شده. یائو چرخیدشن شی

 .رحمی بودو زیبای او اکنون پر از کینه و بی آرامی چهره
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 . هرچندندیده بود چنیناو هرگز مادرش را اینخشکش زد. هنگ زونگ زی

اکثر شد بخشید. میها این ی، اما همهکردی حسادت میمادرش تا حد

 .داشتنی بوداوقات او مهربان و دوست

 "کنی؟کار مییچ"

ی که از انگشتانش پاک خاکبه  ،هنگ را گرفتیائو دست زونگ زیشن شی

ها مراقبت از گل و گیاه رهتو دوبا". نگاه کرد و با سردی گفت ،نشده بود

 "کنی؟می

"..." 

توسط  و که، چرا دوست داری چنین کاری ری باوقارشاهزاده هبه عنوان ی"

 "؟بدیانجام شه، خدمتکار انجام می هی

باد و ماه و لذت بردن  ،ندنادر، آواز خوم". هنگ با درماندگی گفتمزونگ زی

 "ه.جسم و روح تهذیب کردنبرای  هازیبایی ی اینهمه ،از گل و گیاه

 انجام این، کنیمرین نمیصرف ت وقتت رو، هذیبگرت هبه عنوان ی تو"

نگاهش را به زونگ  رحمتیائو به شن شی "وقته!کارهای بیهوده فقط اتلاف 

ه ممکن دیگهچند سال هه. توج مرکزدر  ت حالابرادر نهم"، دوختهنگ زی

 "عجله کنی؟ باید دونی چطورچرا نمیشه. با توبالاتر از 

 شد.و لال  ماند هنگ بازدهان زونگ زی

استعداد عالی شیائو زونگ زیه. قدرتمندی دار اقوامو  ولیعهدهمو زونگ زی"

یائو ورت ظریف شن شیص "داری؟ یچطور؟ چ رو داره. توو لطف امپراتور 

 "!تو هیچی نداری"د، در هم شتقریباً 



 

9 
 

مادر، چه بلایی ". گفتآرام یائو را فشرد و شن شی یهنگ شانهزونگ زی

 "؟عصبانی کرده وکی تو ر ،اومدهسرت 

 .یائو پر از اشک شدچشمان شن شی

 آهستههنگ زونگ زی "ه.دار ش رو، این پسر مادرهپسر چیزی نداراین "

 .پاک کرد سرازیر شود، چشمشخواست از یائو را که میای شن شیهکاش

به دامینگ  یه نفر روینگ آیهو یرئیس فرقه"، با زحمت گفتیائو شن شی

مایل به این که ه ، و واضحرو مطرح کنهدرخواست ازدواج  کهفرستاد 

 هوآمو و گفت که زونگ زی)ملکه( نگ وتعوضی لی شیانگ اون، اما ازدواجه

 هملاقات کرده بودن و هنوز همدیگ با هم نگوجیائولگردهمایی در 5 یوشین

 "رو به یاد دارن.

اً برادر دوم واقع". اخم کرد آرامد و خشکش زای هنگ برای لحظهزونگ زی

 "ه یا...دوست دار رو یوشین هوآ

نادیده  ور ننست سه سال اوتومی طوردوست داشت، چ ور ناو واقعاً هاگ"

و با صدای یائشن شی "ه!ببین تو رو خوبیِ هتوننگ نمیتونگی شیاه؟! لبگیر

 وشوهرم ر ناوه. از من بدزد وخواد همه چیز رمی ناو". بلند فریاد زد

-تی میدزدید و حالا ح ور تودزدید، تاج و تخت  وتخت من رودزدید، تاج

 "تو رو هم بدزده!واد همسر خ

                                                           

5 inXYuHua  

 ی هوآدختر خانواده
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. کرده بود سرد عرقهنگ زونگ زی ".م باشون، آرپایی و بیارر تمادر، صدا"

ایی هترسید که گوشها بود، اما او واقعاً میاتاق خواب آن جانآ هرچند

 .بیرون از دیوار باشد

د. هایش را به هم فشار دایائو دندانشن شی "شم؟اخوای آروم بمی چطور"

 هحاضری یتوئه. یینگ تنها شانس آهو یهنوز نفهمیدی؟ ازدواج با فرقه"

، یاز دست داد ونگ روجیائول گردهماییداشته باشی؟  پوچندگی بیهوده و ز

 "ین ازدواج رو از دست بدی!نباید ا

من پسر امپراتور  هحتی اگدشه. خو وندر نهایت در شخصمادر، دستاورد "

نیای د تویتمرکز کنم، برای من  هذیبگریمونگ نباشم، تا زمانی که روی تز

 "یه جایگاهی هست.جاودانه  هذیبگریت

داری که دی یه دیفراموش کردی که  ،نزنحرف  احمقانه قدراین"

 "تر از تو نیست؟استعدادش کم

 .استخوان ماهی در گلویش گیر کرده بود ههنگ انگار یزونگ زی

که روزی  یفکر کرد به این تا به حال ، امابزرگ کردیبه خوبی  ور ناو تو"

 که توسط وهی رو شمشیر ال شهجیائولونگ بگردهمایی قهرمان  نکه او

 ناو یعمر زیر سایه آخر، باید تا بیارهشده به دست  تهذیب نونگپاتیل شن

 "؟زندگی کنی

به  نسبتدر خفا خود را  ترسیائو به صراحت بار، شن شی بیش از یک

، اما مخالفت کندمادرش  با خواستنمیاو د. شیائو ابراز کرده بوزونگ زی

 .هرگز آن را به دل نگرفت
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 برادر نهم باید با هم مقایسهمادر، چرا من و " هنگ آهی کشید،زونگ زی

 "؟یمستر نیتبپیوندیم قوی همبه ما دو برادر  اگه؟ بشیم

و به قدری عصبانی یائشن شی "!قدر احمق باشیی اینتونمیچطور ... تو"

 یعشق برادرانه کنیفکر می تو"هل داد،  محکمهنگ را بود که زونگ زی

، گنج شما یکسان رفتار کرده؟ سلاح یامپراتور با هر دو عمیقی داری، اما

ها اینداده؟  تبه ور ها، تا به حال اینی روحجادویی، قرص جاودانه، خانه

با ت اجمن با تلاش برای ازدونداری! چیزی  آخرش؟ دهت میدر آینده به ور

 "کنم؟بدی میت معروف به یفرقه یهدختر 

او زمزمه . ه بود، گرفتقلبش از درد ؛دهایش را جمع کرهنگ لبزونگ زی

 "...، فقطکنهدرک ن رومادر های طور نیست که این پسر تلاشاین". کرد

هنگ را دوباره با قدرت گرفت و به او خیره یائو بازوی زونگ زیشن شی

 هوآ، اما کار شدهبهدستنگ وتلی شیانگ هرچندبا دقت گوش کن، "شد، 

-یم همامپراتور ه. نگاه نکن خاصیتبی یموزی گزون اونبه ه ممکن یوشین

ر سال آینده، دتردید داره. بنابراین  ه.دار هاییتواناییچه پسر اولش که  هنود

 ا توفقط ب یوشینهوآ تا  یشبکار بهباید دست تونگ، وجیائول گردهمایی

 "نه.ازدواج ک

 "د.کنار بیا هابا دختر طورچ ونهداین پسر نمی"

 "تو احمقی؟"

 .هنگ سرخ شدزونگ زی
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مادر "هنگ را نوازش کرد، یائو صورت زونگ زیشن شی ".مشکلی نیست"

یادت آد. ، هر دختری از تو خوشش میتیپ به دنیا آوردهپسر خوش هی

 ینیوشهوآ کنی، باید با مهم نیست از چه روشی استفاده می ، برای منهباش

 ".ازدواج کنی

هنگ برای استراحت به او کمک کرد تا یائو خسته بود و زونگ زیشن شی

 که به خواباز او  مراقبتهنگ تنها پس از زونگ زی. شود اتاقوارد 

 خارج شد. از خانه حالتی موقررفت، با می

د دی شیائو رازی گذهنش هنوز آشفته بود و وقتی سرش را بلند کرد، زون

 .زدموج میاش پسرانه یچهره در سردی، بود که به تیرک در تکیه داده

 صدای نفسشیائو توانسته بود ونگ زیشوکه شده بود. زهنگ زونگ زی

 .و چقدر شنیده است ن کند و متعجب بود که کی آمدهخود را پنها

 هوآنظر د که خوامی تشن از صیغه". شیائو با خونسردی گفتزونگ زی

 ".جلب کنی ور یوشین

 .تکان داد یهنگ سرزونگ زی

 "ی؟انجام می د وواقعاً این کار ر"

 "تونی برگردی...می، اگه خیلی گیجهد"

 .پرسید خشمشیائو با زونگ زی "چرا؟"

 در خود داشت.سوالات بسیار زیادی  "چرا" یکلمهاین 



 

13 
 

تونی که فقط وقتی بزرگ شدی می هستن های از سؤالعضب. نپرس چرا"

 توی کل زندگیتحتی  ور های از سؤالعضبممکنه بفهمی و  وها راون

زیادی در  های "چرا" بود، او هم آرامهنگ بسیار زونگ زیصدای  ".فهمین

 .بپرسد اوی کسی را نداشت که آشکارا از دل داشت، اما حت

-و نه می. ایائو نامناسب استشن شی افکارکرد که بسیاری از احساس می

خواست زندگی پر رقابت کند و نه می جلب توجه برایاش دیدیخواست با 

تی تفاواو از بی. در دلش گلایه داشت. داشته باشد حساب و کتاباز رقابت و 

 خواستاراحت و رنجیده شده بود، اما نمینسبت به او ن شو سختگیری پدر

او . خود را چه از نظر جسمی و چه از نظر ذهنی به این مکان محدود کند

جا توانند هر کدانست که فقط پرندگان میبود و می گشتهو را هجیانگ قبلاً

-می طورمرد، چبه عنوان یک د. یع است پرواز کننکه آسمان و دریا وس

 افسرده شود؟ توانست به این خاطر

ا به توانست او ربسته شده بود، بنابراین نمیوا تاریکاین قصر  بهاما مادرش 

دانست که او رنج زیادی کشیده سرزنش کند، زیرا میاش نظریخاطر تنگ

 .دلش برای مادرش به درد آمداز بین ببرد.  ا نفرت و نارضایتی را در قلبشت

 حالت از کنار زونگ زی شیائو رد شد و به بیرون رفتهنگ زی گونزوقتی 

 .تغییر کردش چشمان

 "ری؟کجا میداگه "

 "رم برادر دومت رو پیدا کنم.می"

 



 

14 
 



 

15 
 

 

 

 


